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دین و عقل دیدگاه از شاگرد پروري بحث ادامه
مقدمه

دین. و عقل دیدگاه از شاگردپروري بحث ادامه در هستیم سروران و عزیزان خدمت که خوشبختیم
شاگرد پروري ارکان

کرده پیگیري را بحث بهتر اینکه براي اینجا من داریم. را داده و شاگرد و استاد رکن سه ما شاگرد پروري بحث در
که مقداري آن و می خوانم را فرق ها این بودن. شاگرد پرور و داشتن شاگرد بین کرده ام فرق گذاري آمده ام باشم،
شاگرد مطلق بعد و را شاگرد پروري ابتدا یک، کردم؛ ذکر عدد در می کنم. عرض توضیح را است لازم توضیح

گرفتم. نظر در را داشتن
شغل؟ یا عبادت اول: تفاوت

شاگرد شاگرد پروري؛ در کردیم عرض که این گذاشتیم داشتن شاگرد و شاگرد پروري بین که را فرقی اولین
بود، نظر در داشتن شاگرد صرف اگر اما بهتر. بیشتر، چه هر لذا و می بینند عبادت را تعلیم وتعلم دو هر استاد و

می کند. اکتفا حداقل به و بهتر کمتر چه هر چه بسا و می بیند شغل یک به عنوان حداکثر
شاکله ها به توجه دوم: تفاوت

آموزش وپرورش، در ما و دارد شاکله اي انسانی هر می کند. رعایت را شاکله ها استاد شاگرد پروري، در گفتیم فرق دومین
آموزش ها در گاه که است مشکلی احیاناً این و باشد داشته خاص پرونده و جداگانه فایل باید ما براي شاگردي هر
منبر کرسی بر خارج درس استاد چه بسا یعنی نیست، دانشگاه و حوزه بین هم فرقی و می شود دیده پرورش ها و
مدنظر شاکله ها این و دارند مختلف شاکله هاي این ها و هستند او درس پاي نفر پانصد یا نفر چهارصد و می نشیند
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نمی گیرد. قرار
مسئله در ما امروز نمی شود. رعایت شود، فهم اگر یا نمی شود فهم شاکله ها یا چه بسا داشتن، شاگرد مطلق در
این است، سودایی یا است بلغمی یا است دموي آقا این که می دانیم نقش داراي را انسان ها مزاج حتی تعلیم وتعلم
رعایت می فهمد. را} {مطلب دیر یا می فهمد را} {مطلب زود یا می شود عصبانی دیر یا می شود عصبانی زود
مورد اصلاً داشتن شاگرد مطلق در اینکه حال و است لزوم مورد شاگرد پروري در گسترده به صورت افراد شاکله

نباشد. است ممکن رعایت
شاگردان کشش رعایت سوم: تفاوت

رعایت کشش این نه داشتن؛ شاگرد مطلق در و می کند رعایت معنا دو به را کشش استاد شاگرد پروري در سوم،
طرفی از هم و می گیرد نظر در را مأمومین اضعف طرفی از هم یعنی معنا، دو به کشش رعایت شدن نمی شود.
کرده اند شرکت - نفر سی یا نفر بیست - آن در افرادي و است کلاسی نمی کند. فراموش را نخبگانی پرورش
را الف که کسی تا شود تفهیم تا بگویی بار دو را مطلب باید حداقل که کسی از متفاوت؛ هوشی هاي ضریب با
در افراد کشش رعایت این بدهم. پوشش را دو هر بتوانم باید استاد {به عنوان} من می فهمد. را یاء تا می گویی
او کشش که آن به نسبت نه باشد، معمول وظیفه یک انجام مطلق اگر اینکه حال و است دقت مورد شاگرد پروري

نمی شود. او حال رعایت هیچ کدام است، نخبه که کسی آن به نسبت نه و است کم
مادي؟ معامله یا خدا با تعامل چهارم: تفاوت

انسان است. متعال خداي با بالذات و اولاً تعامل عمده شاگرد پروري، در - کرده ایم عرض هم قبلاً - چهارم
معامله اجتماعی موقعیت با یا می کند معامله پول با یا داشتن شاگرد مطلق در اما دارد؛ اخلاص خود عمل در

می گیرد. قرار مدنظر عمل بودن خدایی آن کمتر به هرحال می کند.
محدودکردن؟ یا شاگرد رشد پنجم: تفاوت
می دهد. پروبال شاگرد به استاد شاگرد پروري در پنجم،

شاگرد محوریت به سپس و می کنیم بررسی استاد محوریت با را داشتن شاگرد با شاگرد پروري فرق هاي داریم الان
{می رسیم}. داده محوریت به سپس و می رسیم

شاگرد مطلق در اما نیست. مالی هزینه من مراد می کند. هزینه احیاناً زمینه این در و می دهد پروبال شاگرد به استاد
نگیرد. یا بگیرد یاد پرواز شاگرد این که نیست مهمّ او براي اصلاً یعنی می چیند، را شاگرد پروبال چه بسا داشتن،

معمولاً کلاس ها، سر بودم فعّالی آدم من خب کردم، شرکت من که اولی روز می رفتیم، خارجی درس یک ما
بزنم. حرف من اصلاً نگذاشت - داشت هم لهجه اي که - بزرگوار آن سؤال کردن، کردم شروع بودم. پرسؤال
و نیاورد طاقت دلم گذشت، که مقداري است. مهم فهمیدن را قوم حرف ببین... حالا و کن صبر آقاجان گفت
رفت وبرگشت خارج درس است، {عالی} سطوح درس از غیر خارج درس خب کردم؛ دیگري سؤال یک دوباره
درس {خلال} در اگر جلسه یک را، امام مرحوم کند رحمت خدا دارد. مباحث} {در نقاش و دارد {علمی}
روضه می فرمودند امام مرحوم نمی کردند، اشکال شاگردان - می شوند متوجه را مطلب و هستند اساتید - خارج

است. خارج درس نمی خوانم،
علمیه حوزه در شاگردپروري از نمونه اي

{است}. نبوده یا بوده بشود دیداري ایشان با اینکه فرصت نمی دانم من هستند، الان داریم، شخصیتی مشهد در ما

اجتهاد. اجازه هفت با است. برگشته نجف از اجتهاد اجازه هفت با ایشان شاهرودي. اشرفی آیت االله حضرت
است. بوده (رحمت االله علیه) امام مرحوم مستشکل ایشان که بوده مشهور

گویا داشت گمشده امام نبود، امام درس در اشرفی مصطفی آقا اگر روز یک فرمودند بنده خود به معرفت آقاي
این {است؟}. نیامده مصطفی آقا می گفتند و می کردند جستجو نگاهشان} {با سپس و نیست هیچ کس درس سر

{است}. شاگرد به دادن پروبال

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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شاگردان با (رحمت االله علیه) خمینی امام تعامل
صحبت می خواستم اینکه به محض من کشید، طول امام با ما بحث یک مرتبه که فرمودند من به ایشان خود
اشتباه �و شدم تند می دادند. جواب امام کنم، صحبت می خواستم اینکه به محض من می دادند، پاسخ امام کنم

بگو. خب فرمودند و کردند تأملی امام گفت؛ من} به {ایشان دیگر. کن صبر سید آقا گفتم امام به و کردم�
را این شما گفتم و کردم تقریر را ایشان حرف کن. تقریر خب فرمودند کنم. تقریر را شما حرف اول من گفتم

می گویید.
بله. فرمودند

کردیم. بحث امام با و گفتم را اشکالات دارد. اشکال سه این گفتم
داشت شاگرد دسته یک و بودیم ما که بودند علمی شاگردان دسته یک داشت، شاگرد گونه دو امام نجف در گفتند
و بودند ایران تبعیدي بعضاً که بودند شاگردهایی معمولاً این ها می گفتیم. عشاق جماعت و عشاق را این که

داشتند. دوست را امام مرحوم خیلی ولی نبودند؛ بحث و درس اهل خیلی و بودند سیاسی چهره هاي
شاگرد و استاد رابطه و شاگردپروري

حی وحاضر ایشان خود نشدم. حاضر درس کلاس} {سر فردا من بزنند. را من خواستند مسجد بیرون گفتند ایشان
نیامدي؟ درس چرا مصطفی آقا که دادند پیغام من به امام کرد. سؤال ایشان از می شود و {است}

جماعت من بیا، تو نه فرمودند بدهند. ما دست کار است ممکن عشاق جماعت این می ترسم جانم بر من آقا گفتم
می کنم. کنترل را عشاق

بدهد. پروبال اینکه به جاي بچیند را پر هم استادي است ممکن اما می دهد؛ پروبال شاگرد به شاگرد پروري در استاد
تجافی؟ یا تجلی ششم: تفاوت

چه؟ یعنی تجافی؛ نه و جود بلکه و می بیند تجلی را تعلیم استاد ششم،
دست در را تسبیح این من بیاورید، تشریف آقا می گویم نادري آقاي به است، دستم تسبیحم این الان من ببینید

می گوییم. تجافی این به نیست، من دست در تسبیح این دیگر و می گذارم ایشان
می دهم یاد دارم من وقتی یعنی است. تجلی نیست، تجافی تعلیم وتعلم شد. کم من از و دادم چیزي من یعنی

می شود. اضافه من بر چیزي بلکه نمی شود؛ کم من از چیزي نه تنها
تعلیم روش دو مقایسه

بود؟ چه (علیهما السلام) تبریزي الهی محمدحسن سید آقا برادرشان با طباطبایی علامه مرحوم تفاوت
برگشتم دیدم. را طباطبایی آقاي برادر تبریز، رفتم فرمودند: (رحمت االله علیه) حسن زاده آقاي حضرت ما استاد

یافتید؟ چطور را من برادر حسن زاده، آقاي فرمودند: رسیدم که طباطبایی آقاي خدمت قم آمدم
دو با است طباطبایی محمدحسین سید یک الهی محمدحسن سید گفتم طباطبایی آقاي به من فرمودند ایشان
طباطبایی محمدحسین سید و است بذول روحی حالات گفتن در الهی محمدحسن سید اینکه اول تفاوت تفاوت؛
سید آقا مرحوم اما نمی گفتند؛ مطلقاً را خود عرفانی حالات (رحمت االله علیه) طباطبایی آقاي مرحوم است. کتوم

بود. بازتر زبانشان زمینه این در چرا، محمدحسن
نشده، استفاده او علم از و مانده غریب تبریز در الهی محمدحسن سید گفتم طباطبایی آقاي به اینکه دوم فرمودند

است. شده استفاده او علم از و آمده قم به طباطبایی محمدحسین سید
یعنی جود بلکه و می بینم تجلی یک وقت می شود، کم چیزي من از که می بینم تجافی را تعلیم وتعلم من یک وقت

چه؟
می شود. من خود نصیب بیشتر بدهم، هرچه و ببارم هرچه یعنی

استاد با شاگرد تعامل
آقاي می گویم. بگویی اگر «إنلَقلتُ»، است صفحاتش اکثر در شده؛ چاپ امام مرحوم بیع {کتاب} الان
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{است}. داده جواب امام و کرده اشکال است، اشرفی آقاي اشکالات قلت قیل إن درصد 90 می فرمودند معرفت
آورد. نطق سر بر را صاحب سخن مستمع که مشهور مثل آن به می رسیم شاگرد بحث در ان شاءاالله ما

من به - ولی بگویم من است بد - می آمد من درس به (رحمت االله علیهما) مطهري آقاي فرمودند طباطبایی آقاي
است. تعامل نوع حقیقت در این می داد؛ دست رقص حالت

بسته! و باز گارد هفتم:
به شاگرد پروري غیر در اما ندارد؛ کاذب خودبینی {بلکه} نمی گیرد گارد نه تنها استاد شاگرد پروري، در هفتم،
کنیم. برخورد دیگر مشکل به می شود باعث این و است} {مطرح خودبینی و است} {بسته گارد این عنوان هر

شاگردان با استاد صمیمیت هشتم:
سعی نه؛ شاگرد پروري غیر در اما می شود؛ مهربان می شود، صمیمی شاگرد با استاد شاگرد پروري، در هشتم،
در داشته ایم. کمتر خیلی حوزه ها در ما را مشکل این کند. تعریف شاگرد و خودش بین کاذبی حدود می کند
طباطبایی آقاي شاگردان یعنی است. بوده اساتید و شاگردان بین عشق آمیز ارتباطات ارتباطات، معمولاً حوزه ها
بروجردي آقاي مرحوم شاگردان می ورزیدند. عشق ایشان به امام مرحوم شاگردان می ورزیدند. عشق ایشان} {به

بالعکس. و می ورزیدند عشق ایشان به (رحمت االله علیهم)
امانت به عنوان شاگرد دیدن . 9

طعمه یا را شاگرد استاد دیگر فرض در و می بیند امانت را شاگرد استاد شاگرد پروري در اینکه نهم تفاوت خب
نیم مقاله این نگارش در استاد سهم که داریم مقاله ما میزان چه تا نمی بیند. امانت خود، ترقی سکوي یا می بیند
فلک زده. بدبخت دانشجوي اسم سپس و است شده درج استاد اسم ابتدا در است شده چاپ وقتی اما است؛ درصد

است. نخوانده را پایان نامه کامل دور یک راهنما استاد که داشته ایم پایان نامه ما چقدر
می کنیم. درج را آن ها اسم ما حاج آقا حضار: از یکی

یک می کند. تفاوت شاهد خوب گفتم. را بدها آن حاج خانم؛ نگفتم که را شما بیامرزد. را پدرتان خدا استاد:
نگیرد را ما او نار ارِذَاتِٱُَد۱»، َّودِٱُُ

َبُٱلأ
َ
لَأ ِُدُ Iََوِوَشَا» باشد مشهود و شاهد بین باید تفاوتی

بله. است، خوب
ایثار و انصاف رعایت . 10

قاعده نمی کند. دیگر فرض آن در می کند رعایت را ایثار بلکه و انصاف قاعده استاد شاگرد پروري، در دهم
است؟ چه انصاف قاعده معناي است. دینی قاعده یک انصاف

بر نمی پسندي خود بر هرچه بپسند، دیگري بر می پسندي خود بر هرچه فْسِک۲َ»، َِ ِکَمَاتحُِبُّ
ْ  َِْحْبِب

َ
«فأَ

بفهمیم. خوب را چیزها بعضی تا بکنیم عملیاتی فکر باید اوقات گاهی ما ببینید نپسند. دیگري
نه؟ یا گفت ونَإِخوَة۳»، ُِؤَُاٱ «إِنمَّ فرمود: قرآن

رد است، گذشته او از هم سنی و است ایستاده آقایی یک هستم، هم تک سرنشین و می روم ماشین با دارم من
به ونَإِخوَة»، ُِؤَُاٱ «إِنمَّ که است این این، معنی می کردم؛ سوار را او بود برادرم {اگر} نمی کنم، اعتنا و می شوم

است. ننشسته من جان
بر آنچه گفت کند. سوار هم را من می رود مستقیم که آقا این داشتم دوست باران، زیر بودم خیابان کنار اگر من
قاعده است. انصاف قاعده این و بپسند دیگري بر می پسندي، خود بر آنچه نپسند؛ دیگري بر نمی پسندي، خود

است. ایثار قاعده دون انصاف
استفاده هم دیگري به و می کنم استفاده خودم من می دهم، هم دیگري به و می خورم خودم من یعنی انصاف قاعده

می رسانم.
از ِرًا۴»، َ

هِۦِكِاوَيَِماوَأ حُبِّ َََعَام َّاصَةٌ،وَيُطعِمُونَٱَ َGْم َنَبهِِ ْََو ْِِس ُ G ْG
َ
أ ََََيُؤْثِرُون» ایثار قاعده
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می کند} نظر {صرف خودش بردن بهره از است. ایثار قاعده این می دهد دیگري به و می زند خودش دهان
است. ایثار قاعده این می دهد. دیگري به و

همان داشتم، توقعی چه داشتم، تقاضایی چه استاد؛ کسوت در او و نشسته ام دانشجو کسوت در من الان کنم فرض
بدهم. قرار رعایت مورد را

بودن به روز و روز با هماهنگی . 11
استاد یک امروزه، مخصوصاً می دارد {نگه} روز با {هماهنگ} را خود استاد شاگرد پروري سنت در یازدهم
بهترین هاي از و هست هم الان - بود آندوسکوپی و کبد فوق تخصص و داخلی متخصص که پزشکی دانشگاه
باشم دور اینترنت مقالات از من اگر روز یک فلانی، می گفت من به - دارد من با ساله چند رفاقت است مشهد

باشم. به روز باید است، جلوتر من از شاگرد
است. شاگرد حقّ در خیانت این خب می کردند، تدریس سال بیست را جزوه یک اساتید از بعضی داشتیم قدیم

است}. موارد از {یکی بودن به روز پس
مقلدانه نه محققانه، تدریس . 12

کند. تدریس مقلّدانه {اینکه} نه می دهد پرورش و می کند تدریس محققانه دوازدهم،
تفهیم غیرت . 13

دارد. تفهّم غیرت او می رسیم شاگرد به وقتی همچنین و است مهم خیلی این دارد. تفهیم غیرت سیزدهم،
و علمی کتاب و دارم حوزه در تدریسی من هستیم. بزرگ این به مبتلا ما الان که داریم حوزه ها در ما بزرگی یک
کمپانی محمدحسین شیخ آقا بین که است نامه تا چهارده عینی و علمی توحید این خب می کنم، تدریس را عینی

{هستند}. شیعی عرفان و علم قلّه هاي از دو هر است. شده ردوبدل کربلایی احمد آسید و
قاضی آقاي عرفان استاد کربلایی احمد آسید و الدرایۀ نهایۀ صاحب اصفهانی غروي کمپانی محمدحسین شیخ آقا

هستند. سخت نامه تا چهارده این هم خیلی {هستند}. (رحمت االله علیهم)
می کند. وارد انسان} به {فشار میزان چه تا که است مشخص هستم آن بر شرح نوشتن حال در که حال

است. الحکیم تحفۀ صاحب و است محقق و است فیلسوف که اصفهانی غروي محمدحسین شیخ آقا مرحوم خب
است. فلسفه در غنی تر و قوي تر سبزواري هادي ملا حاج منظومه از به مراتب الحکیم تحفۀ

کجاي هر بفهماند، و بفهمد را ملاصدرا اسفار دقایق بتواند که کنم پیدا را کسی اگر من که بودند فرموده ایشان
است. فهمیدن غیرت این می گیرم. یاد او از و می کنم سفر باشد عالم

است. خوانده درس شعرانی آقاي خدمت سال بیست ما، استاد (رحمت االله علیه) حسن زاده آقاي حضرت
حدّي در را نجوم و هیئت ایشان و است بوده نجوم و هیئت خوانده اند شعرانی آقاي خدمت که علومی از یکی
استخراج تقویم سال چند کردم، را کار این هم سال چند که فرمودند می کرده اند. تقویم استخراج که خوانده اند
ندارد؛ فایده - بیشتر و سال یک - می گیرد ما از که وقتی همه آن با می کنیم استخراج که تقویمی دیدم بعد کردم،

گذاشتم. کنار را آن {لذا} «الجزلایناولامکتسبا»،
تفهیم براي استاد تلاش و عمیق تدریس

شب خواندیم. شعرانی آقاي حضرت خدمت را درسی یک ما می فرمودند (رحمت االله علیه) حسن زاده آقاي
که - بوده نجوم و هیئت ظاهراً بوده... هیئت یا بوده جبر یا بوده مثلثات {شاید} نمی دانم - نشستیم و آمدیم

نیستم. بلد و نمی توانم دیدم کنم، استخراج را} {مسئله اي شبانگاه
نشستیم دیشب ما آقا، که کردم عرض شعرانی آقاي حضرت استاد خدمت صبح نشد. کردم تلاش صبح تا هرچه

نیامدیم. بر عهده از ولی کنیم؛ استخراج را مسئله فلان خواندیم که کتابی اساس بر و
ما براي ایشان دیگر دور یک دیگر سال یک بودیم، خوانده دور یک که کتابی همان کنید. باز را کتاب فرمودند

کنیم. دریافت را مطلب مغز ما که کردند تدریس
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شعرانی آقاي که می فرمودند حسن زاده استاد مجسطی، یازدهم باب است. سنگین مطلب گاه دیگر، است این گونه
عزرائیل با جنگیدن حال در که می کند احساس سطر هر در می کند، خواندن به شروع وقتی انسان می فرمودند

است.
است. شاگرد پروري این دارد. تفهم غیرت شاگرد و دارد تفهیم غیرت استاد، خب است. سنگین متن میزان این تا

استاد تکامل به عنوان شاگرد تربیت . 14
می بیند. خود تکامل را شاگرد تربیت استاد شاگرد پروري، سنت در چهاردهم

استاد بقاء و تکرار به عنوان شاگرد تربیت . 15
می ماند که است من دیگر منِ شاگرد کردم عرض که می بیند خود بقا و تکرار را شاگرد تربیت {استاد} پانزدهم

ار۵ُ.» َّلُوال َّا «اَُاءُنَمابَقىَِ که می کند ماندگار را من و می شود نو و
زنده اند. و هستند هست، روزگار که مادامی تا دانشمندان
جنسیت و قومیت از فراتر شاگرد پروري . 16

عاشق که} چرا نیست {مطرح قومیت و جنسیت نیست، مانع او براي عارضی امور شاگرد پروري، در شانزدهم
است. تعلم عاشق و است تعلیم

که: است این آن بیت یک حسن زاده، آقاي حضرت استاد جناب دارد غزلی
دانش عاشق آن منم

آتش، شود دانش گر که دانش عاشق آن منم است: زیبایی غزل خیلی
نشیمن ها. باشد همی آتش دل اندر مرا

است. «نشیمن ها» آن ردیف
خیابان وسط اگر هشتادسالگی سن در استاد این که می دیدم من بود. این کردیم درك اساتیدمان از ما که روحیه اي
می شد خم و می ایستاد قبا و عبا همان با بداند، باید و نمی داند او و می داند مطلبی یک هشت ساله بچه یک ببیند

می شود: می رفت. سپس و می گرفت را مطلب و می بوسید را بچه این دست و
نشیمن ها باشد همی آتش دل اندر مرا آتش شود دانش گر که دانش عاشق آن منم

شاگرد موفقیت به استاد افتخار
خود رقیب را موفق شاگرد و می کند افتخار خودش موفق شاگرد به شاگرد پروري سنت در استاد دیگر، مورد

نمی داند.
نشود. زیاد دست که نمی شد پذیرفته فوق تخصص دانشجوي به راحتی برهه اي یک در

بدانم. رقیب را او اینکه نه ببینم، خودم تکامل را او تکامل باید من {بلکه} نیست خوب
خود تخصص محدوده در سخن به اکتفا لزوم

داریم. شاهد فراوان روایات و آیات از ما داشتیم، تفاوت که مواردي این براي
اکتفاکردن شاگرد پروري، مصادیق از کنم. عرض عزیزان خدمت اینجا و ننوشتم بخش آن در را موارد از برخی من
تعبیر خیلی دارد، (علیه السلام) امیرالمؤمنین بیان امیر تعبیر یک است. خود تخصص محدوده به سخن گفتن به

بود. خوب خیلی می کردند علم و می نوشتند شهر هر اصلی میدان هاي در را تعبیر این اگر گفتم زیباست.
می شود، سالم عالم ببندد، کار} {به را این بتواند غیرمتخصص ،«۶ ُَاَا َِ َ َُسَکَتَالجاَھِلَ» فرمودند؛ حضرت

«. ُَاَا َِ َ َُسَکَتَالجاَھِلَ»
می گفت است. دکان دار بلکه باشد؛ خوانده سنتی طبّ اینکه نه است سنتی طبّ دکان دار که کسانی از یکی می گفت
پزشک می کنیم. درمان را ام اس و کرده ایم درمان را سرطان و می کنیم درمان را ایدز ما که می کرد ادعا اظهار خیلی

چیست؟ مخفف ام اس این که گفتم او به من که می گفت عزیزي
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اسمش کن} {فرض گفتم است. بیماري} {آن اسم این می کردیم خیال تابه حال است. مخفف مگر می گوید گفت؛
نگذاشتن... فراتر را پا و سخن گفتن تخصص محور در این چیست. مخفف ام اس نمی دانست که گفت است.

جامعه در تخصص نمایی آفت
می شوند: متخصص همه جا سه می فرمودند را، طهرانی علامه مرحوم ما استاد کند رحمت خدا

دیدي می شدي می وارد که در از {سابق} خزینه هاي حمام شدند می خواننده همه قدیم، حمّام هاي در . 1
شدند. می خواننده همه پیچید می صدا سعدي، یکی و خواند می حافظ یکی هستند خواندن حال در همه
می {امروزه} بخور استامینوفن گفتند می قدیم حال شوند. می پزشک همه بینند می مریض یک تا فرمودند . 2

است. تحمل قابل دو این فرمودند می گویند. می چیزي یک بالاخره کن. دود نساء عنبر گویند
کنیم. چه را این شوند. می مجتهد همه می رسند، که دین به . 3

دینی مسائل فهم در علمی دقت اهمیت
منِ وقت ماه شش خارج، در چه و سطح در چه را. انصاري شیخ کند رحمت خدا هستند، مجلس در علما
است درست معامله این برداشتم، پفک یک و گذاشتم تومان هزار پنج و رفتم مغازه در وقتی که می گیرد را طلبه
گرفت را ما وقت سال یک که داشتیم فقهی بحث یک دوستان با ما می کشد}. {طول ماه شش نیست. درست یا

واسطه؟ چند تا است، منجس اگر خیر. یا هست منجس - مایعات نه - جامدات در متنجس آیا که
واسطه... دو یا واسطه یک

یا شد نجس میز این آیا گذاشتم، میز این به و شد تر دستم وقتی حالا شد، خشک و شد نجس دستم من {مثلاً}
نشد؟

...- خارج درس صفحه نود - نوشته صفحه نود صدر شهید مرحوم و نوشته صفحه هفتاد خویی آقاي مرحوم
دیگر. است بد این می دهد. نظر دین اجزاي همه به راجع و می شود وارد در از بی اطلاع} {فرد حال

شاگردپرور استاد هدایت گري
«. ُَاَا َِ َ ََُوسَکَتَالجاَھِل» فرمود:

را هدایت ما هستید. هدایت گر نکنید. شکّ هستید. هادي اساتید شما ببینید شاگردپروري. مصادیق از دیگر خب
می کنیم: معنا گونه دو

طریق؛ ارائه . 1
المطلوب. الی ایصال . 2

کجاست؟ حرم آقا می پرسد شما از یکی می روید بیرون در از که شما که است این ارائه طریق
به وقتی چپ سمت سپس و راست سمت سپس و چپ سمت می پیچی و می روي راست سمت ببین می گویید

نشان دادن.» را «راه می گویند را این می بینی. را حرم راست، سمت رسیدي خیابان
کجاست؟ حرم می پرسند شما از یک وقت

می گویی و می بري گوهرشاد مسجد در رضا امام گنبد مقابل در را او و می گیري را او دست جانم. بیا می گویی
است. (علیه السلام) رضا امام حرم این

کرده سرزنش را پیغمبرش خدا که است شدید المطلوب الی ایصال حدّ آن تا است. المطلوب الی ایصال انبیاء راه
چگونه؟ است.

ين۸َ»، ِِْامُؤُيَكُو
َّ
لا
َ
سَكَأ ْ G َGٌخِع َ َّ ََ» می آوري، فشار خودت به چقدر شقى۷َ»، ََِءَانُیكَٱل ََاََنز «طهمَآأَ

نمی آورند. ایمان این ها چرا که می کنی هلاك را خودت داري تو
باشد. داشته المطلوب الی ایصال هدایت باید شاگرد پرور، استاد

شاگردپروري در تعصب عدم و تعصب تزریق
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تعصّب. عدم و تعصّب تزریق حیثیت؛ دو با باشد داشته متضادّ امر دو باید شاگرد پرور استاد
دینمان در هم را دو هر نیست. لازم تعصّب که جایی در تعصّب عدم و است لازم تعصب که جایی در تعصب

داریم.
اگر خْرَس۹ٌ»، َطانٌأَ قَِّ

ْ
اکِتُعَنِالح َّا» که است این (علیه السلام) امیرالمؤمنین تعبیر حقّ بر تعصّب به نسبت

در است. گُنگ هم و است شیطان هم است. گُنگ شیطان این نگوید ولی بگوید را حقّ باید که جایی در کسی
کرد. فریاد باید کرد فریاد را حقّ باید که جایی

فتنه باید سریع بود. صریح {باید} و گفت سخن دوپهلو نمی شود فتنه در فرمودند (حفظه االله) رهبري معظم مقام
چه ابوهریره نیست. خوبی سیاست ابوهریره اي سیاست کنی. موضع گیري صریح و بفهمی را حقّ و بفهمی را
بخوان علی سر پشت بخوانی می خواهی نماز لُ»، َ G G

َ
أ ٍّ ِَََةُخَ َّا» می گفت، داشت؛ جمله سه می گفت.

بالاست}. درجه {در او نمازخواندن که
آن قدر که کند پهن برایت سفره اي یک برو معاویه نزد {می خواهی} سفره اگر دسَم»،

َ
اوِیَةَأ ََُدُِعَام َّوَا»

الحلقوم. بلغت حتی که بخوري
کس هر و می شود پیروز کسی چه ببین کن نگاه و بایست کوه بر شد جنگ وقتی ،«۱۰ ِَالجبََلِالأس ََُفُُوا»

است. نفاق این برو. او پرچم زیر در شد پیروز
تعصّب است تعصّب جاي که آنجایی - نداریم که سکولار علم - {باشد} شاگردپرور می خواهد اگر استاد خب
، ُََب صِّ ُُْو

َ
بَأ صَّ ََ ْَا َّَِسَ» که روایت این مصداق می شود نیست تعصّب جاي که جایی آن و کند تزریق

خودش گردن از را ایمان باشد داشته باطل بر تعصب کسی اگر يماَن۱۱ِ.» ِ
ْ
دََْعَرِبْقَاَلإ ََ ُََب صِّ ُُْو

َ
بَأ صَّ ََ ْَ

نیست. اهل بیت ما از فرمود و است گذاشته کنار
{است}. نجف مراجع از ضیا آقا رحمۀاالله علیه. را؛ عراقی ضیاء آغا کند رحمت خدا است. علمی بحث بحث،
گود در است. زورخانه گود خارج درس می فرمودند ضیا آقا ما استاد می فرمود ایشان شنیدم، بهجت آقاي از من

است. بیشتر زورش که است کسی هر با} برتري {بلکه نداریم، تعارف که زورخانه
حرف این چه اگر بپذیرد، را حقّ حرف انسان باید اینجا نیست. تعصّب جاي اینجا است، منطق است، استدلال علم
است}. استاد {کار نکنم {تعصّب} کجا و کنم تزریق تعصّب کجا من اینکه بزند. کودك یک و بزند بچه یک را حقّ

ملی تعصب و نخبگان مهاجرت مشکل
آقا داریم داریم. مهاجرت مشکل به شدت کشور در الان ما هستید مستحضر بهتر من از و هستید مستحضر

نداریم؟ یا
گفت:

برد} فرهاد شهرتش و کند {عشق را بیستون برد باد را آن بوي و کشید بلبل گل رنج
دانشجو کار {این بعد و آمریکا برود یا استرالیا برود یا کانادا برود که می کنیم تربیت دانشجو ما که شده این گونه

می شوي. حیف نمانی، اینجا بگوید و کند تشویق استاد را}
ملی؟ تعصب آن کجاست
دینی؟ تعصب آن کجاست

شاگرد تشنه سازي در استاد نقش
است. مخاطب تشنه سازي دارد نقش استادپروري در که مواردي از

گفت:
پست و بالا از آبت بجوشد تا دست به آور تشنگی جو، کم آب

کنید.” نصیحتی ”آقا گفتم زنجانی، شبیري آیت االله حضرت محضر هم بودم قم
بس.” را تو نصیحت ”یک فرمودند:
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”بفرمایید.” گفتم
شو.” ”تشنه فرمودند:

بفرمایید؟” توضیح ”می شود گفتم نشدم، متوجه
حلّ حال در دائماً و جستجو حال در دائماً که دارد مسئله ذهنش در آن قدر است. سیار محقق ”انسان فرمودند:
کرحرکةإلىابادئ Gا» دیگر: همین یعنی فکر اصلاً دست. به آور تشنگی جو، کم آب می شود این است.” مسئله

وابادئالىاراد.»
معناست؟ چه به فکر اصلاً است. حرکت دو مجموع فکر

دو مجموع فکر فکر. می شود این مجهولاتم، کشف سراغ به معلوماتم با معلوماتی. و دارم مجهولاتی من یعنی
است. این متفکر انسان است. حرکت
شاگرد ذهن تشنه سازي اهمیت

از بعضی بگویم را نامش شاید بکند. نمی تواند رانندگی - دارد هم حوزوي سابقه البته - دانشگاه استاد یک
می کند. تصادف رانندگی در که است علمی مسائل درگیر ذهنش آن قدر است. فلسفه استاد می شناسند. عزیزان
وضع ندارد. فایده من} براي {رانندگی دیدم که می گفت من به خودش است}. داده {رخ کار این هم بار چند

گذاشت. کنار ولی داشت هم خوبی ماشین و است خوب هم مالی اش
بجوشد... تا دست به آور تشنگی جو کم آب این

باشد. درگیر شاگرد ذهن و بشود تعریف شاگرد براي مسئله که سازي تشنه این یعنی
شاگردپروري در نوآوري و ابداع

از نترسیدن و نوآوري و ابداع استاد، نگاه با شاگردپروري بحث در - رفت دستم از عدد من - دیگر مورد
می گوید است. زیبایی جمله خیلی که دارد الدرایۀ کتاب در ثانی شهید را جمله اي یک است. ابداع و نوآوري
بهره اي می کند کوشش علم راه در که کسی هر ،«۱۲ٌَِ Gٍد ِَُ

لِکُلِّ «فإَنَّ بزنید، جدید حرف اینکه از نترسید
و را دانشجو نترسید. {می گوید} می بارد. او در بارانی بگیرد آسمان به طرف را کاسه اش هرکسی بالاخره دارد.
مفید شیخ این و کرد اشکال او به می شود مگر است انصاري شیخ این حالا که نکنید شخصیت زده را مخاطب

«.ٌَِ Gٍد ِَُ
لِکُلِّ «فإَنَّ نه، است؛ انیشتین جناب این و است حسابی پروفسور جناب این و است

چیست؟ تذکر است. ارزشمند تذکّرش این که می دهد تذکر یک ایشان سپس
دیگر نگیرید تحویل را آن شما اگر است، انداخته شما ذهن به متعال خداي که جدیدي نکته آن چه بسا می گوید
یک دانه و است نشسته سیب درخت زیر فرد} {آن آقا می دانیم. چه نیندازد. کسی ذهن به دیگر صدسال تا خدا
دیگر سال چند نمی گرفت، اگر حال می گیرد، محکم را {نکته} این می زند. حدس را زمین گرانش و می افتد سیب

می شد؟ کشف جاذبه
است}. مهم کنم تربیت {شیوه این با را خودم شاگرد بتوانم من که این می دانیم. چه می دانیم. چه

شاگردان به بخشیدن جرئت
انسان که بود کم نظیر شاگردان به بخشیدن جرئت در ایشان بود. این گونه (رحمۀاالله علیه) مصباح آقاي مرحوم
کند. دفاع آن از و بگوید و براند زبان بر را مطلب آن رسید ذهن به مطلبی و نظري اگر که ببخشد جرئت بتواند

چرا؟ نظریه پردازي. کرسی هاي بر داشتند تأکید رهبري معظّم مقام حد چه تا
حدّ در گاهی ابداعات حال ابداعات. یعنی زدن ها غلتک این است. رفته جلو زدن ها غلتک با علم استاد تعبیر به
جهش یک می شود مصنوعی هوش است. جهش یک خودش رشته در نانو است. جهش گاهی و است ابداع یک

می برد... پیش را علم که آنچه به هرحال ولی خودش. رشته در
در نزد، غلتک ایشان دست در علم که بودند معتقد اساتید مقتول سهروردي شهاب الدین شیخ مرحوم به نسبت
خواجه جناب دست در هیئت بحث در زد، غلتک علم ملاصدرا جناب دست در زد. غلتک علم سینا ابن دست
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عَرَض حالا است اصطلاحات تعویض است} {مطرح اشراق شیخ مرحوم {نزد} بیشتر {آنچه} اما زد، غلتک علم
بیرون و کنیم کشف شاگرد در را ابتکار و ابداع روح بتوانیم ما اینکه نمی کند. ایجاد تغییري خیلی هیئت، می شود
شاعر. شده اند سپس و بوده اند ماعر اول شاعرند که کسانی همه بگویم شما به به صراحت بدهیم، مجال او به و بکشیم

استعداد کشف از نمونه اي
آقا؟ کیست ما کشور در مذهبی شعر امپراتور امروز

را؟ سازگار آقاي شنیده اید که را اسمش می شناسید. سازگار. غلامرضا حاج آقاي جناب
بله. حضار:

- غلامرضا حاج آقا گفت داشته اند. رفاقت هم با کرد. کشف را ایشان من پدر است. بوده نانوا شاطر سازگار آقاي
{آنها} من و بگو شعر تو دارم، نیاز شعر می نویسم، کتاب که من غلامرضا آقا گفت - بود نرفته مکّه هم وقت آن
شعرهاي است. سازگار آقاي براي که هست آن در اشعاري ما والد کتاب هاي از تعدادي الان بگذارم. کتابم در را
ولی است. شعر این ها و است معر آنها نیست. قابل قیاس اصلاً موقع این شعرهاي با کنید نگاه اگر را وقت آن
باید استاد نوآوري، اسم به بزند شاگرد هم نامربوط حرف تا چند است ممکن نمی شود. شعر نگوید معر آدم تا

بیاورد. بالا و بدهد رشد را او بتواند تا باشد داشته سعه صدر و کند تحمّل
و آیات علم بحث گفتیم. که مباحثی این {حول} بخوانم را بحث روایات و آیات بخواهم اینکه به نمی رسم من

داشت. روایات
شاگرد محوریت با شاگردداري با شاگردپروري فرق هاي

با حالا بود استاد با محوریت تابه حال شاگرد. محوریت با شاگردداري با شاگردپروري فرق هاي سراغ بیاییم
شاگرد. محوریت

یادگیري فرآیند در شاگرد مسئولیت
هست شاگردپروري بحث در دیده ام من که اشتباهی یک کردم؛ عرض عزیزان خدمت - صبح جلسه در - قبلاً
داده ها و ندارد وظیفه اي هیچ شاگرد و است استاد کار فقط و فقط و فقط شاگردپروري می کنند گمان که است این
مسائل آقا حضرت قول به ندارد، نقشی هیچ خاصّ فرهنگ و ندارد نقشی هیچ عامّ فرهنگ و ندارند نقشی هیچ
بر عمده که است درست ببینیم. را نقش این باید ما و دارد نقش این ها همه حال آنکه و ندارد نقشی هیچ زمینه اي

ببرد}. {پیش را بحث باید استاد و است استاد عهده
بزرگان تدریس شیوه از نمونه اي

غیرتی و می رسید نتیجه به زود خیلی ضیا آقا مرحوم کنم، عرض شما خدمت هم را این شد ضیا آقا بحث
بود. کم نظیر اصول در واقعاً چون داشت؛

مقاومت خیلی شاگرد و می شد داغ بحث که گاه گاهی و بود جامُهري یک کناردستش می گفت درس که مسجد در
شاگرد! سمت می کرد پرتاب را مهرها این از یکی می کرد،

من به و کرد} پرتاب ضیا {آقا یک بار فرمودند داشتیم، شیرازي عبداالله سید آقا آقاي یک مشهد کند رحمت خدا
یک دنبال به آقا مرتب می گفت بعد کردند. عوض را جامُهري و نمی شود که نحو این به دیدند شاگردها خورد.

بله. دیگر. است بوده این گونه گاه گاهی ما بزرگان رحمۀاالله علیه. که... چیزي
بود رفته شب نصف بود. کرده غلبه اینکه تا بحث و بحث و بحث و استاد با بود کرده بحث نجف اساتید از یکی

دارد؟ چه کار شب نصف استاد گفت آمده استاد که دید و بود کرده باز را در بود. زده در و شاگرد خانه در
نه. گفت چایی... یک و داخل بفرمایید گفت

من بود. تو با حقّ نشوم. آرام و نگویم تو به را این تا نبرد خوابم کردم. اشتباه من درس در امروز بگویم آمده ام
کردم. اشتباه

که کردند نقل عبدالکریم شیخ آقا از را این هم امام مرحوم را، حائري عبدالکریم شیخ آقا مرحوم کند رحمت خدا
دوتاست؟ مرد حرف چه یعنی نیست. یکی مرد حرف دوتاست. مرد حرف می فرمودند؛ حائري آقاي مرحوم
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کردم. اشتباه کردم. اشتباه که بگوید و بایستد کرد اشتباه اگر یعنی
(رحمت االله علیه) طباطبایی علامه علمی تواضع

بعد نمی دانم. اول؛ جمله این نمی دانم. می فرمودند اول می شد او از که سؤالاتی درصد 90 طباطبایی علامه مرحوم
بود. «نمی دانم» اول جمله ولی بود؛ جواب بهترین اتفاقاً که می گفتند چیزهایی یک آرام آرام می کردند شروع

علمی جهل در اولیه اصل
از بعد نامه طولانی ترین که نوشتند (علیه السلام) مجتبی امام به که نامه اي آن در هم (علیه السلام) امیرالمؤمنین
ونَ ُَ ْَلا اتِكمُْ َّ

ُ
ُونِأ ُ  ْِ خْرَجَكمُْ

َ
«وَااللهُأ اوّلیه، اصل پاي بگذار ندانستی را چه هر پسرم، فرمود مالک اشتر، نامه

ئا۱۳ً.» ْَ
می گیریم. یاد داریم کم کم و نبودیم بلد هیچ بیرون، آمدیم مادر شکم از

آمدیم. شاگرد محوریت با شاگردپروري سراغ به {شد}. تمام ما بحث از بخش این خب
دٍ!» مَّ َُِدٍوَآل مَّ َُ ََا ُّَص» است، جمعه روز

مْ.» ُَََِّلْفر 
َ
َدٍو مَّ َُِدٍوَآل مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ

َ
«أ

www.rezaitehrani.ir11



سوم جلسه اسلام، در شاگرد پروري و متعالی انسان نشست

منابع فهرست
. 4 آیه بروج، سوره . 1

نهج . 1407 - 1366 اول. امام (ع)، طالب ابی بن علی و حسین، بن محمد رضی، شریف صبحی، صالح، . 2
. 397 ص الهجرة. دار مؤسسۀ ایران: - قم ج. 1 الصالح). (صبحی البلاغۀ

. 10 آیه حجرات، سوره . 3
. 8 آیه انسان، سوره . 4

الحکم غرر . 1990 - 1410 مهدي. رجایی، و محمد، بن عبدالواحد آمدي، اول، امام (ع)، طالب ابی بن علی . 5
. 737 و 736 صص الإسلامی. الکتاب دار ایران: - قم ج. 1 رجایی). (تصحیح

- 1381 عیسی. بن علی اربلی، و هاشم، رسولی، جعفر، تبریزي، سبحانی مشابه: حدیث نشد. یافت منابع در . 6
. 349 ص ،2 ج هاشمی. بنی ایران: - تبریز ج. 2 الأئمۀ. معرفۀ فی الغمۀ کشف . 1340 

. 2 و 1 آیات طه، سوره . 7
. 3 آیه شعرا، سوره . 8

بیروت ج. 4 البلاغۀ. نهج ظلال فی . 1358 - 1979 اول. امام (ع)، طالب ابی بن علی و محمدجواد، مغنیه، . 9
. 70 ص ،2 ج للملایین. العلم دار لبنان: -

محمد الشیخ فتاوى تاریخ. بدون محمدعثمان . شبیر، و محمدعثمان ، شبیر، محمد، ابوزهره، تفاوت: اندکی با . 10
عبدالامیر. مهنا، و عمر، بن محمود زمخشري، و 810 ص القلم. دار سوریه: - دمشق ج. 1 زهرة. أبو
ص ،3 ج للمطبوعات. الأعلمی مؤسسۀ لبنان: - بیروت ج. 5 الأخبار. نصوص و الأبرار ربیع . 1992 - 1412

. 227
دار ایران: - تهران ج. 8 الکافی. . 1363 محمد. آخوندي، و یعقوب، بن محمد کلینی، علی  اکبر، غفاري، . 11

. 308 ص ،2 ج الإسلامیۀ. الکتب
علم فی الـرعایۀ . 1408 محمود. مرعشی، و علی، محمد الحسین عبد بقال، علی، بن زین  الدین ثانی، شهید . 12

. 180 ص (ره). نجفی مرعشی العظمی االله آیت حضرت عمومی کتابخانه ایران: - قم ج. 1 الدرایۀ.
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